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 ) درباره بیژن نجدی(  آوانگارد اما عامه پسند:  یزدان سلحشور •
 

متولد شد و در چھارم شھریور   1320آبان   24در   .پدر و مادرش گیلانی بودند، اما در خاش زاھدان متولد شد
نویس و ھم شاعر، از محافل  عنوان قصه اش آرام آرام، ھم به ھنگام مرگ شھرت  .درگذشت در لاھیجان   1376

ھای درسی  تخصصی به حوزه فرھنگ عام درحال پیشروی بود و دیری نپایید که پس از مرگش، آثارش به کتاب 
موزشی ایران ھم راه یافتند و از این نظر، از معدود شاعران و نویسندگان معاصر است که آثارش در مراکز آ

 .شودتدریس می 
 

بیژن نجدی دبیر ریاضی بود و از مشھورترین دبیران ریاضی استان گیلان؛ و شھرتی فراگیر داشت و بالاترین آمار  
قدر تدریس وقتش را اشغال کرده بود که گاه برای شرکت در نشستی  آن .قبولی را در کنکور شاگردان او داشتند

شد کلاس را تعطیل کند و محصلان را راھی خانه؛ گاھی ھم ای مجبور می نویسندهادبی یا دیدار با شاعر یا  
ای دقیقه 5گفت و  ای فرمول ریاضی می دقیقه 10شد با کلاسی که در خانه داشت و  این دیدارھا ھمزمان می 

به معنای کامل کلمه، اگر در تاریخ ادبیات مدرن ایران، فقط یک نفر را بتوان نام برد که   !زددرباره ادبیات حرف می 
 .است کم در نقاط دیگر کشور خوانده و ستوده شد، آن یک نفر بیژن نجدی اول بومی بود و بعد آثارش کم

قصه نویسنده که  پست ای  و  پیشنھاددھنده  نشریاتمدرنھای  در  را  منتشر کم    اش  رشت  شھر  شمارگان 
عری پرکار و پیشرو، که آثارش را باید در  و شا [گشتھا در تھران دست به دست می و ھمین قصه ]کرد  می 

شدی در لاھیجان یا شانس این را داشتی  اش می خواندی یا راھی خانه شمارگان محلی می ھمان نشریات کم 
که با عجله رشت را به مقصد لاھیجان ترک کند، جلوی یک کتابفروشی در مسیر بین میدان که پیش از آن 

در  .ھا و عابران، شعری برایت بخواندجا در ازدحام دستفروشپیدایش کنی و ھمان میدان   شھرداری و سبزه
تر بود؛ مخصوصاً اگر شاعر جوانی بود که در  شعر خواندن خسیس نبود، اما به شعر شنیدن از دیگران، مشتاق 

 .ددید و امیدی، که در روزگاری دیگر؛ شاید ھنگامی که دیگر او نبود، بدرخشای می آثارش بارقه 
 

را در روزنامه اطلاعات، به شعر ایران   "بشنو از نی "نیا، صفحات  وقتی که علیرضا قزوه به ھمراه عبدالرضا رضایی 
ھا اختصاص دادند، شعر نجدی آرام آرام از محدوده نشریات محلی به سمت کشوری  و مخصوصاً شھرستان 

وجود آوانگارد بودن، خیلی  گرنه شعرش باتر مخاطبان بود، ومسأله فقط رسانه و افق گسترده .شدن پیش رفت
 .به قول خودش، ھیچ وقت دنبال بندبازی روی ریسمان زبان نبود .کردراحت با مخاطبان عام ارتباط برقرار می 

توانستی پنج یا شش نسخه از پخش و پلا بودند میان کارھایش و گاه می  :شعرھای او فقط یک عیب داشتند
گیری او در بھتر شدن کار و ا کنی که کاملاً با ھم متفاوت بودند و حاصل سخت یک شعر را میان کارھایش پید

حالا کو تا مردن؟  " :گفتخندید و می می  "خواھید سر و سامانی بدھید به این شعرھا؟ نمی " :گفتیوقتی می 
بار، رو .اما خیلی وقت نداشت  "!خیلی وقت داریم  پا دیدمش در میدان فرھنگزوقتی آخرین  چه [رشت    ی 

اش گلایه داشت که قرار  ، از ناراحتی مختصری در سینه]استعاره نابھنگامی بود این اسم که آن موقع نفھمیدم
پھلوی پزشک برود  بعد  روز  و   .چیزی نیست" :گفتمی  .بود  اصرار خانواده  رفتن ھم محض  دکتر  پھلوی  این 

روی تخت  .فت، فقط سه ھفته طول کشیدو از آن غروب، تا موقعی که چشمانش را بست و ر  ".دوستان است
بود به دوستی گفته  این قشنگی" :بیمارستان   .سال داشت که رفت  56" باید بروم؟ زود نیست؟  !دنیا به 

 .حضور اوھای پراکنده را، پراکنده گذاشت بی سرطان ریه، شعرھا و قصه 
 

 امھا، کوھستان را گذاشته ھا، صخره نیمی از سنگ 
 ھای شیرھایش، پیاله با دره

 خاطر پسرمبه 
 نیم دگر کوھستان، وقف باران است 

 دریایی آبی و آرام را با فانوس روشن دریایی 

انسوی زبان                           
ت ِ سالیانِ پیش                       
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 بخشم به ھمسرممی 
 ھای دریا را شب

 آبی  بی آرام، بی 
 دریایی  ھای فانوس با دلشوره 

 اندبه دوستان دوران سربازی که حالا پیر شده 
 گذرد زیر پل رودخانه که می 

 مال تو 
 پوست کشیده من بر استخوان بلور دختر 

 .که آب، پیراھنت شود تمام تابستان 
 ھر مزرعه و درخت 
 کشتزار و علف را 

 به کویر بدھید، شش دانگ 
 ھای شن، زیر آفتاب به دانه 

 از صدای سه تار من 
 ھای موسیقی سبز سبز پاره

 ام ھای گلاب و گذاشته ام در شیشه که ریخته 
 روی رف

 یک سھم به مثنوی مولانا 
 بدھید  "نی"دو سھم به  

 بخشم به پرندگان و می 
 ھا، گنبدھا ھا، کاشی رنگ

 اندبه یوزپلنگانی که با من دویده
 ھای آھک و تنھایی غار و قندیل 

 و بوی باغچه را 
 آیندھایی که می به فصل 

 بعد از من 
 
منتشر شد و بدل شد  1373در سال    نام نخستین مجموعه داستانش بود که "اندیوزپلنگانی که با من دویده "

مندند؛ شاید نویسی مدرن بھره شعرھای او ھم از فضای قصه  .به تأثیرگذارترین مجموعه داستان سه دھه اخیر
به  زود  خیلی  شعرھایش،  که  است  دلیل  ھمین  می به  سپرده  نقالی خاطر  با  فضاھاشان،  شوند  ھاشان، 

بخشی نیست، بلکه روندی دار اشیاء یا صنعت جان ضور جان بینیم، ح چه در شعر نجدی می آن  .ھاشانشخصیت 
ھا، اشیاء و وقایع شعر او رفیق  گیری یک شخصیت است؛ به ھمین دلیل مخاطب، با آدمدراماتیک، در شکل 

برخاست می می  و  و نشست  در جلب   .کندشود  با شگردھای مرسوم شاعرانه،  متفاوت است  این بسیار 
 .مخاطبان عام یا خاص

 
 اید؟طر کندن گل سرخ ارهّ آوردهخابه 

 چرا ارهّ؟ 
 !تو، ھی تو  :فقط به گل سرخ بگویید

 !میرداُفتد و می خودش می 
 

راحتی مخاطبان خود را  بھره بودن از موسیقی کلامی مشھود، بهوجود بی شعرھای او اغلب، منثورند، اما با 
شناسید در شعر معاصر، که شعر نفر را می   چند .ھا مشکلی ندارندکنند که برای لذت بردن از آن مجاب می 

 منثور بگویند و مخاطب را به این شکل مجذوب کنند؟ 
 

 اتوبوسی آمده از تھران 
 ستھایش خالی یکی از صندلی 

 رود از تبریزقطاری می 
 ستھایش خالی یکی از کوپه 

 ستسینماھای شیراز پر از تماشاچی 
 ستکه حتماً ردیفی از آن خالی 

 ھست که اصلاً نیست انگار یک نفر 
 آیندای ھستند که نمی انگار عده 

 شاید کسی در چشم من است، 
 که رفته از چشمم 

 ...دانمنمی 
 

توانید سری به بقعه شیخ زاھد گیلانی بزنید و در جوارش، بیژن نجدی را روید، می وقتی که به لاھیجان می 
 .بیژن نجدی فرزند حسن :اندسیاھی که رویش نوشته جا نشسته رو به مزار خودش، بالای سنگ  ببینید که آن 



ھا کشته  دست ژاندارمپدرش از افسران قیام خراسان در مشروطه بود و در مسیر رفتن به گنبد کاووس، به 
 نویسد؟ نویسد؟ چه کسی داستان بیژن نجدی را می چه کسی این را می  .شد

 

 
 
 

 1393آبان  25، 5793روزنامه ایران، شماره   •
  
  

 



 


